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Abstract: As one of the major topics in the science of rhetorical meaning, 

brevity has long been a focal point of scholarly inquiry. In the earliest rhetorical 

texts, brevity was divided into two main types of elliptical and concise brevity. 

However, the lack of a comprehensive framework and precise definitions for 

these two types has made it impossible to confidently place all concise phrases or 

sentences into one of these categories. Therefore, the present research aims to 

redefine this concept and propose a new classification of brevity. This research 

has been conducted using a descriptive-analytical method, based on extensive 

library and documentary studies, and attempts to provide a comprehensive and 

solid definition as well as an accurate criterion for identifying different types of 

brevity. The findings of this study suggests that brevity can be examined from 

two main perspectives. The artistic or rhetorical perspective relates to its impact 

and aesthetic functions in the text, and the structural perspective refers to the way 

the concise phrase is organized. From the structural perspective, brevity is divided 

into two general types of elliptical and concise. Elliptical brevity is further divided 

into two main branches; elliptical brevity through verbal cues explains the 

omission of part of a phrase based on the presence of verbal evidence, and 

elliptical brevity through contextual cues occurs by relying on implicit and 

meaning-based understanding. Likewise, concise brevity is divided into two 

types; concise brevity in expression is achieved through rhetorical devices, and 

non-expressive concise brevity focuses on direct and simple structures. While 

addressing the gaps in previous studies, this new classification offers a more 

accurate analysis and comprehensive categorization of brevity and provides a 

practical tool for researchers in the field of rhetoric. 
Keywords: Brevity, verbal elliptical brevity, contextual elliptical brevity, expressive concise brevity, 

non-expressive concise brevity. 
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  1404 بهارـ  39ـ شمارة  شانزدهمسال                                                         

 )مقاله پژوهشی( 270-247 صفحات                                                                                        

 27/11/1403پذیرش  20/11/1403بازنگری  06/10/1403تاریخ: وصول                                                      
 بازنگری انتقادی در مبحث ایجاز

  2 زهرا رحیمی / *1 یمصطفی شریفی ابنو
  gmail.com129mustafasharifi@     .)نویسنده مسئول( دکتری زبان و ادبیات فارسی، مدرسّ دانشگاه عالی دفاع ملّی، تهران، ایران: 1
 .و ادبیات فارسی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران دکتری زبان: 2

پژوهان بوده است. در پژوهشگران و بلاغت موردتوجهعنوان یکی از مباحث بنیادین علم معانی، از دیرباز ایجاز به: چكيده

یک چارچوب ، فقدان حالنیبااتقسیم شده است. « ایجاز قصر»و « ایجاز حذف»نخستین متون بلاغی، ایجاز به دو نوع اصلی 

جامع و تعریف دقیق برای این دو نوع، همواره باعث شده است که نتوان تمامی عبارات یا جملات موجز را با اطمینان در یکی 

بندی جدیدی از رو، این پژوهش با هدف بازنگری و بازتعریف این مقوله، به ارائه تقسیمها جای داد. ازاینبندیاز این دسته

ای و اسنادی تحلیلی و بر اساس مطالعات گسترده کتابخانه - گیری از روش توصیفیاین تحقیق با بهرهایجاز پرداخته است. 

 انجام شده و تلاش دارد ضمن ارائه تعاریفی جامع و مانع، معیاری دقیق برای تشخیص انواع مختلف ایجاز در اختیار قرار دهد.

اصلی بررسی کرد: نخست از جنبه هنری یا مخل بودن که به  توان از دو منظربر اساس نتایج این پژوهش، ایجاز را می

دهی عبارت شود و دوم از منظر ساختاری، که به شیوۀ سازمانشناختی آن در متن مربوط میتأثیرگذاری و کارکردهای زیبایی

ایجاز حذف نیز بر «. ایجاز قصر»و « ایجاز حذف»شود: موجز اشاره دارد. از منظر ساختاری، ایجاز به دو نوع کلی تقسیم می

( ایجاز حذف به قرینه لفظی، که حذف بخشی از عبارت را بر مبنای 1شود: اساس نوع قرینه به دو شاخه اصلی تفکیک می

( ایجاز حذف به قرینه معنوی، که حذف با اتکا به درک ضمنی و معنایی صورت 2دهد و حضور شواهد لفظی توضیح می

های بیانی آرایه به کمک ایجاز( ایجاز قصر بیانی، که در آن 1ز به دو نوع تقسیم شده است: ، ایجاز قصر نیهمچنینگیرد. می

بندی جدید است. این تقسیم و غیر بیانی ساده ،( ایجاز قصر غیربیانی که تمرکز آن بر ساختارهای مستقیم2شود و انجام می

سازد تر عبارات موجز را فراهم میبندی جامعتر و دستهضمن پاسخ به خلأهای موجود در مطالعات پیشین، امکان تحلیل دقیق

 دهد.و ابزاری کاربردی برای پژوهشگران حوزه بلاغت ارائه می

  ایجاز، ایجاز حذف به قرینۀ لفظی، ایجاز حذف به قرینۀ معنوی، ایجاز قصر بیانی، ایجاز قصر غیر بیانی. ليدواژه:ک
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 درآمد .1

شناختی باییمفاهیم، کارکردهای زیزبان ادبی، برخلاف زبان علمی، علاوه بر انتقال 

است و  صریح، شفاف و خالی از ابهام ،که زبان علمیای دارد. درحالیو زبانی ویژه

یرگذار باشد، کند، نوشتۀ ادبی باید تأثخواننده را به جستجوی معانی ثانویه وادار نمی

ود سازد. خبلیغ و اثرگذار، مخاطب را مجذوب  احساسات را برانگیزد و از طریق زبانِ

ی شناخته شده عنوان یکی از عناصر اساسی نوشتار ادببه همین دلیل، بلاغت از دیرباز به

« نوندهایراد کلام فصیح به مقتضای حال ش»است. در تعریف بلاغت، گذشتگان آن را 

توجه  ابدهندۀ توجه ویژه به تناسب سخن اند که نشان( توصیف کرده3: 1372)عسکری، 

 ایط مخاطب است.موقعیت و شر به

تار های مختلف علوم بلاغی که به ارتقای فصاحت و بلاغت در نوشاز میان بخش

تلف ای دارد. این علم به بررسی حالات مخکنند، علم معانی جایگاه ویژهکمک می

رد. پردازد و نقش مؤثری در آشکارسازی ظرایف معنایی نهفته در متن داکلام می

را در قالب  این علم دلائل الاعجازار علم معانی، در کتاب گذعبدالقاهر جرجانی، بنیان

تری لاثم انّک »کند: گونه توصیف میمطرح کرده و اهمیت آن را این« مباحث بیانی»

تاجاً و انور سراجاً علماً هو ارسخ اصلاً، و ابسق فرعاً و احلی جنیً و اعذب ورداً و اکرم ن

فظ الدّرّ و ینفث یحوک الوشی و یصوغ الحلی و یل من علم البیان، الذی لولاه لم تر لساناً

 (. 5-6: 1992، جرجانی)« السحر...

تفتازانی  شناخته شد.« معانی»تکمیل و تحت عنوان  ،پس از جرجانی، مباحث این علم

ال اللفظ هو علمٌ یُعرَف به احو»کند: معانی را چنین تعریف می ،رالشرح المختصدر 

« أصل المعنی ةیأدتضی الحال و ما شبه ذلک، مما لابد منه فی تالعربی التی بها یُطابِق مق

لاغت کلام . به بیان دیگر، علم معانی به تحلیل فصاحت و ب(34-35: 1368)تفتازانی، 

تر متن یقپردازد و با آشکارسازی معنای ثانویۀ سخن، ابزارهای لازم برای درک عممی

 کند.را فراهم می
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ابی ای به تحلیل و ارزیی است که هریک به شیوهعلم معانی شامل مباحث مختلف

، تقدیم توان به اطناب، ایجاز، حصر و قصرکنند. ازجمله این مباحث میکلام کمک می

قرار  یموردبازنگرو تأخیر و موارد مشابه اشاره کرد. در این پژوهش، مبحث ایجاز 

تعیین  جاز قصر،گرفته و مرزهای مشخصی بین دو نوع اصلی آن، یعنی ایجاز حذف و ای

 شده است.

ندرت از شواهد رو، بهحوزۀ زبانی این پژوهش محدود به زبان فارسی است؛ ازاین

توجه به  عربی استفاده شده، مگر در مواردی که به تعریف مفاهیم اصلی کمک کند. با

اند، این منابع های بلاغی فارسی کهن عمدتاً از شاهدهای عربی بهره بردهکه کتاباین

اضر حهای فارسی معاصر چندان کارآمد نیستند. به همین دلیل، پژوهش ی تحلیلبرا

 .تکیه داردها های بلاغی معاصر و شواهد برگزیده از آنعمدتاً به کتاب

 . پيشينۀ پژوهش1-1

فصل یا  هاآثار بسیاری نوشته شده که در تمامی آن ،در حوزۀ علم معانی تا کنون

در  هایی کهمساوات، اختصاص یافته است. بیشتر کتابمبحثی به ایجاز، اطناب و 

نیز که به  اند، به زبان عربی هستند و برخیروزگار گذشته، در این زمینه نوشته شده

د. در روزگار انهای خود را از شعر و نثر عربی آوردهاند، غالب مثالفارسی نوشته شده

د که در تمام انربارۀ معانی نگاشتههایی به فارسی دکتاب و تلاش کرده پژوهشگرانیما، 

از  معانیهای توان به کتابها میاز جملۀ آن ؛ها نیز مبحثی به ایجاز اختصاص داردآن

معانی کزازی،  نیالدجلال ریماز  معانیاز جلیل تجلیل، معانی و بیان سیروس شمیسا، 
آیین اده، زشرافمقدم و رضا ااز محمد علوی  معانی و بیاناز غلامحسین آهنی،  بیان

 الله صفا و... اشاره کرد.از ذبیح سخن

( به بررسی 1379نیز دربارۀ ایجاز نوشته شده است. نجفی ) یها، مقالاتجز کتاب

پردازد. وی در این پژوهش، در تعاریف ایجاز و مبحث ایجاز و رابطۀ آن با مجاز می

ایجاز و حذف را در شعر ( 1394کند. کردبچه )های آن تغییری ایجاد نمیبندیتقسیم

های کند و روشمعاصر با تکیه بر اشعار نیما، سپهری، شاملو، رؤیایی و اخوان بررسی می
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( دربارۀ ایجاز و صنایع 1393دهد. شریفی و کردبچه )ایجاد ایجاز و حذف را نشان می

( که 1390اند. کاردگر )ها در کاریکلماتور پژوهش کردهادبی و نقش زیربنایی آن

فروشان . فائز و چینیپردازدبه بازنگری مبحث اطناب میپژوهشی در  ،اطناب بارهدر

(، معیارهای نقد علامه طباطبایی بر آرای دیگر مفسران قرآن در ایجاز حذف را 1393)

از جمله  ؛کنند. متأسفانه مقالات زیادی در بازنگریِ مباحث معانی وجود نداردبررسی می

ها نگاهی اجمالی کنیم، ث ایجاز. همچنین اگر به تمام این مقالات و کتابدربارۀ مبح

، گاهی عبارتی که ایجاز حذف در مثالعنوانبهمرز دقیقی بین انواع ایجاز وجود ندارد؛ 

ذیل ایجاز قصر قرار گرفته و نیز، مشخص نیست چه ایجازی هنری و چه  ،آن است

ن پژوهش به خوانندگان و پژوهشگران بندی تازۀ ایایجازی غیرهنری است. تقسیم

کند تا مرز مشخصی برای تعیین انواع ایجاز در اختیار داشته باشند و هر عبارت کمک می

 گذشته تشخیص دهند و ارزش هنری آن را دریابند. از شیبو متن موجز را با اطمینانی 

 . بحث2

 . معانی و ایجاز1-2

در زمینه علم معانی  مهممنابع که از  دلائل الاعجازعبدالقاهر جرجانی در کتاب 

ب عمدتاً ای را به مبحث ایجاز اختصاص نداده است. او در این کتااست، فصل جداگانه

او، علی  زا شیپاما  ؛شناسی و نحوه تأثیرگذاری کلام تأکید کرده استبر تحلیل زیبایی

کی از یست که ه.ق(، بلاغت را به ده بخش تقسیم کرده ا 386بن عیسی رمانی )متوفی 

و « جاز قصرای»ها به ایجاز اختصاص دارد. رمانی، ایجاز را به دو نوع اساسی این بخش

جمله  بزرگ از انیبلاغبعداً دیگر را بندی کند. این تقسیمتقسیم می« ایجاز حذف»

شوقی  و در کتب بلاغی بسیاری تکرار شده است )ر.ک.  اندابوهلال عسکری پذیرفته

 (.134: 1397، فضی

اداء مقصود »عنوان معاصر، این مبحث را به انیبلاغتر ایجاز، برخی از در تعریف دقیق

(. 168 :1391اند )هاشمی خراسانی، معرفی کرده« با کلامی کمتر از عبارت متعارف

شود که بتواند با حداقل واژگان، بیشترین معنا ، ایجاز به سخنی اطلاق میگریدعبارتبه
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مشروط بر اینکه این کلام دچار ابهام نباشد و مانع از انتقال صحیح پیام  ؛را منتقل کند

سخن موجز آن است که در آن »کند که نشود. در این زمینه، شمیسا نیز تصریح می

 (.165: 1389)شمیسا، « حداقل واژگان، حداکثر معنی نهفته باشد

ر ادبیات دصولی است که ، یکی از اواژگان اندکاین ویژگی، یعنی انتقال مفاهیم با 

بسیاری  قرار گرفته است. موردتوجهکرات ویژه در اشعار شاعران بزرگ، بهفارسی، به

در کلام اند. ستوده ،و بلیغ بودن موجزاز بزرگان ادب فارسی، سخن خود را به دلیل 

زرگان، ناصرخسرو، مسعود سعد، نظامی، عطار، مولانا، حافظ و دیگر ب شاعرانی چون

یی برای کلام تنها مورد تأکید قرار گرفته است، بلکه این شاعران  الگوایجاز نهمفهوم 

 :آیددر شعر این شاعران میشوند. موجز شناخته می

 کند شعر او را بخواننددر دیوان خود، به اهمیت ایجاز اشاره و توصیه می ناصرخسرو

 :زیرا ؛بگیرند یاد و

 چون قرُان از محکمی وز نیکوی وز موجزی هست که زیرا کن درس و بخوانرا  حجت دپن

  (1378 :500) 

 گوید:های شعر خود چنین میای دربارۀ ویژگیدر قصیده مسعود سعد

 به لفظ موجز و معنیش باز مستوفاست بزرگ فضل و قدر به لیکن و خرد قصیده

  (1362 :57) 

 کند:در اشعارش بر اهمیت کاهش کلمات و افزایش معنی تأکید می نظامی

 یکی را صد مکن صد را یکی کن کن اندکی داری بسیار سخن

  (1392 :30) 

 گوید:می ایجاز، بر تأکید در ،عطار

 نماند هیچ خار آن بوستان را را داستان این کنی موجز اگر

  (1339 :32) 

 گوید:می و کندمی اشاره ایجاز اهمیت به خود اشعار در عراقی
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 ای بس مفید و موجز گفتنکته سفت معانی این درّ خاطرم

  (1338 :336) 

 کند:ویق میدر دفتر ششم مثنوی، خود را به کوتاه کردن کلام و به ایجاز تش مولانا

 ماجرا را موجز و کوتاه کن کن دلخواه و چابک را مثنوی

  (1360 :1068) 

خاص  در یکی از اشعار معروف خود به ایجاز افتخار کرده و آن را ویژگی حافظ

 داند:می سخن خود

 به لفظ اندک و معنی بسیار بشنو درد اهل حال و بیا

  (1359 :480) 

 گوید:می راستا این در اصفهانی هاتف و

 سخن خوش بود مختصر خوشتر اخصر دانا نزدیک که کوشم ایجاز در

  (1367 :44) 

یگاهی ویژه ایجاز، در نظر شاعران جادهد که علم معانی، بهاین شواهد نشان می

دهند، یمشناسی کلام خود اهمیت تنها به زیباییزبان نهبرجسته دارد. شاعران فارسی

ذاری در کلام خود عنوان ابزاری برای بهبود انتقال معنا و افزایش تأثیرگبلکه ایجاز را به

 شناسند.می

ین اکه در  یآثار متأخر طور اخص، مبحث ایجازاهمیت علم معانی و بهوجود  با

اند. این بودهها برخوردار ناند، غالباً از تازگی و دقت لازم در تحلیلحوزه نوشته شده

های متأخر ها محسوس است؛ زیرا بسیاری از کتابشواهد و مثال ۀویژه در زمینبهله ئمس

که این اند، بدون آنویژه شواهد عربی استفاده کردههقدیمی و ب امثالطور مکرر از به

شده لیل های زبان فارسی تجزیه و تحطور دقیق و منطبق با ساختار و ویژگیشواهد به

 .باشند

به اینکه درک هنری خوانندگان امروزی از کلام هنری متفاوت از پیشینیان  با توجه

اینکه باید از قفس شواهد آثار کلاسیک عربی گریخت، نیاز است  علاوه براست، 
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گیری و دقت دانشگاهی جهان مدرن را نیز در بندی جدیدی ارائه داد که سختتقسیم

نظر بگیرد. همچنین با بازنگری و تطبیق شرایط و ساختار زبان فارسی معاصر با دانش 

 کنیم.گذشتگان، پلی بسازیم تا این دو را با یکدیگر متصل 

 های ارزشمندی دربارۀ آثار گذشتگان ودر چند دهۀ گذشته، نقدها و پژوهش

تا بر  اندتلاشپژوهشگران معاصر در  ازجمله دربارۀ علم معانی صورت گرفته است.

تر شواهد، برخی نقاط تاریک و مبهم این علم روشنی افکنند و با تجزیه و تحلیل دقیق

ها ن پژوهش. ایکنندطور مستقل و جداگانه بررسی به را در زبان فارسی این علمجایگاه 

صوص تنها موجب اصلاح کتب بلاغی شده است، بلکه به تدوین نظریات جدید در خنه

 ست.اتحلیل علم معانی در زبان فارسی و کاربرد آن در ادبیات معاصر کمک کرده 

تر قیق، تلاش شده است تا با بررسی آثار مختلف و تحلیل دنیز در این پژوهش

عانی مباحث مربوط به ایجاز، نکات جدیدی مطرح شود که در تکمیل و تقویت علم م

 مؤثر باشند.

و  تر اشاره شد، نخستین کسی که ایجاز را به دو بخش ایجاز حذفکه پیشچنان

وسط دیگر تبندی پس از او ایجاز قصر تقسیم کرد، علی بن عیسی رمانی بود. این تقسیم

به رده است. فته شد. رمانی در آثار خود به ایجاز مخل نیز اشاره کبزرگ پذیر انیبلاغ

مبحث ] گذارد تا چیزی به آنمجالی برای دیگران باقی نمی»نظر شوقی ضیف، رمانی 

گونه تکمیل یا بندی هیچبرای این تقسیم انیبلاغاز سوی دیگر  و، «بیفزایند ایجاز[

 (.134: 1397)شوقی ضیف،  اندانجام ندادهاصلاحی 

 . ایجاز هنری و مخل2-2

ایجاز مخل، ایجازی است که حذف »نویسد: شمیسا در تعریف ایجاز مخل می

در فهم معنی  ،یطورکلبههای کلام بدون قرائن لفظی و معنوی صورت گیرد و پاره

(. این تعریف 145: 1389)شمیسا، « اشکال ایجاد شود یا حذف باعث تعقید و ابهام گردد

ای تمرکز دارد که در آن حذف بخشی از کلام، بدون در نظر گرفتن ویژه بر مسئلهبه
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تواند به نوعی آشفتگی در فهم پیام یا حتی گمراهی سیاق و شرایط معنایی آن، می

 .شنونده منجر شود

نری، هشود که ایجاز از نظر رسانایی معنی و ارزش در پژوهش حاضر، پیشنهاد می

شود که بندی باعث میتقسیم شود. این تقسیم« ایجاز مخل»و « ایجاز هنری» ۀبه دو دست

ه در کنار عنوان یک شاخطور مشخص مقابل ایجاز هنری قرار گیرد و نه بهایجاز مخل به

دو دسته  تری برای اینر این بخش، لازم است تعاریف دقیقایجاز حذف و ایجاز قصر. د

و ابهام  ویژه از سردرگمیطور شفاف مشخص گردد و بهبه هرکدامارائه شود تا مرزهای 

 در تشخیص مرزهای معنایی جلوگیری شود.

ای که ارزش ادبی آن گونهعبارت است از حذف یا قصر کلام به ایجاز هنری

ژگان یا ، در ایجاز هنری، حذف واگریدعبارتبهمختل نکند. حفظ شود و فهم کلام را 

که بدون آن ؛کندجملات اضافی به افزایش زیبایی کلام و تسهیل فهم پیام کمک می

شود که در یمکمبود یا نقصان معنایی ایجاد نماید. در این راستا، شاهدی از سعدی نقل 

 است: مشاهدهقابلخوبی آن ایجاز هنری به

ورد و فایده کردند: یکی آنکه اندوخت و نخرنج بیهوده بردند و سعی بیدو کس »
 .(186: 1374)سعدی،  «دیگر آنکه آموخت و نکرد

وجز و ماند تا کلام به شکلی هایی از جمله آگاهانه حذف شدهدر این مثال، پاره

آنکه یکی »طور ضمنی شامل اطلاعات بیشتری است: اصلی به تأثیرگذار بیان شود. جمله

]بدان  ]مال و ثروت[ اندوخت و ]از آن[ نخورد و ]فرد[ دیگر آنکه ]علم[ آموخت و

ی کلام تنها از ارزش معنایی و زیبایدر اینجا، حذف برخی جزئیات نه«. عمل[ نکرد

م گنگ و همچنین کلا دهد.تر ارائه میتر و هنریکاهد، بلکه آن را در قالبی رواننمی

 مبهم نیست.

ز سوی دیگر حالتی است که در آن، حذف یا قصر در فهم کلام، ا ایجاز مخل

سخن ناتمام یا گنگ باقی بماند. درواقع، ایجاز مخل مفهوم کند یا ایجاد اختلال می

دهد که ایجاز، هدف و مفهوم اصلی را در معرض ابهام قرار دهد و انتقال زمانی رخ می
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نیز شاهدی از ایجاز مخل آمده است  هجواهر البلاغمعنا را دچار اختلال سازد. در کتاب 

های کند که حذفکه مؤلف آن، در توضیحات خود بر این نکته تأکید می

 موجب نقصان و عدم وضوح معنا شده است: ،گرفته در این عبارتصورت

 .(400: 1388)الهاشمی،  «والعیش خیر فی ظلال النوک ممن عاش کدّاً»

 ندگی در سایه حماقت بهتر از زندگیکند که زبیان می یطورکلبهاین جمله 

قیق دکه مفهوم  است اما در اینجا، حذف برخی اجزاء جمله باعث شده ؛پرزحمت است

داشتن »دربردارندۀ معنای احتمالاً شده که درستی منتقل نشود. واژگان حذفآن به

جمله الت، حاما در این  ؛کردندند، به فهم کامل جمله کمک میاهبود« دانایی»و « ثروت

و دقیقاً مشخص نیست که منظور  فاقد عمق و وضوح لازم برای درک صحیح است

ای ی، نمونههای ایجاز هنررو، این جمله در مقایسه با سایر نمونه. ازاینگوینده چیست

طور کامل و دقیق دارد تا مفهوم آن بهو تکمیل از ایجاز مخل است که نیاز به اصلاح 

 انتقال یابد.

های خود را ارائه بندیادامه، پس از بررسی ایجاز حذف و ایجاز قصر تقسیمدر     

 تر از گذشته هستند.تر و جامعخواهیم کرد که به نظر پژوهندگان دقیق

 . ایجاز حذف3-2

را  آن است که چیزی»گونه تعریف شده است: ، ایجاز حذف اینجواهرالبلاغهدر 

عنوی در جایی که قرینۀ لفظی یا م ؛نیمرساند، حذف ککه حذفش به کلام آسیب نمی

زاده مقدم و اشرف(. همچنین، علوی402: 1388)الهاشمی، « بر محذوف دلالت کند

یجاز حذف (. بدین ترتیب، ا79: 1388دهند )حذف را به قرینۀ لفظی یا معنوی نسبت می

لفظی واسطۀ قرائن شود که در آن، بخشی از سخن بهعنوان شگردی بلاغی شناخته میبه

« هنری»شود. نکته مهم این است که ایجاز حذف در صورتی یا معنوی از کلام حذف می

گرفته، مانع از درک صحیح معنی و موجب اختلال شود که حذف صورتمحسوب می

کند، این  ای باشد که فهم پیام را دچار ابهام و مشکلگونهدر فهم نشود. اگر حذف به

 است.« مخل»نوع ایجاز در حقیقت 
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ایجاز حذف به قرینۀ لفظی؛ توان به دو نوع تقسیم کرد: ایجاز حذف را می

 .ایجاز حذف به قرینۀ معنوی

ای صورت گیرد در هریک از این دو نوع، نکته مهم این است که حذف باید به گونه

لام ارزش کوارد نکند، بلکه به  به کلام تنها از لحاظ ساختاری و معنایی خللیکه نه

 .دیفزایبنیز  و تأثیرگذاری یهنری و بلاغ

 . ایجاز حذف به قرینۀ لفظی1-3-2

جود وهایی ازجمله به دلیل دهد که بخشایجاز حذف به قرینۀ لفظی زمانی رخ می

ت که حذف شوند. این نوع ایجاز هنگامی هنری و بلیغ اسقرینۀ لفظی، از کلام حذف می

ن حفظ ارتباط مفهومی جمله همچناگرفته، باعث اختلال در درک معنا نگردد و صورت

صورت  دیگر، در این نوع ایجاز، حذف کلمات باید با دقت و هنرمندیعبارتشود. به

 گیرد تا مخاطب هیچ مشکلی در فهم پیام نداشته باشد.

 ای از این نوع ایجاز در کلام سعدی چنین است:نمونه

 (291: 1385)سعدی،  عسلعمل به چه ماند، گفت به زنبور بییکی را گفتند عالم بی

ست و اواسطۀ قرینۀ لفظی حذف شده طور صریح و بهبه« ماند»در این جمله، واژۀ 

ود ندارد؛ برای بار دوم، وج« ماند»ای است که نیازی به ذکر فعل گونهترتیب جمله به

تر کند و سخن را مؤثرتر و موجزحذف این فعل هیچ خللی در درک پیام وارد نمی

 سازد.می

 ای دیگر از گلستان سعدی:چنین نمونههم

ان دارد: عالم را نشاید که سفاهت از عامی به حلم درگذراند که هر دو طرف را زی
 (287)همان:  هیبت این کم شود و جهل آن مستحکم

ف شده به قرینۀ لفظی حذ« جهل آن مستحکم»در عبارت « شود»در این عبارت، فعل 

عنی تنها موجب اختلال در منه« شود»حذف فعل شود، طور که مشاهده میاست. همان

 نشده است، بلکه موجب اختصار و قدرت بیشتر در انتقال پیام شده است.
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منظور اختصار شود، ایجاز حذف به قرینۀ لفظی بهچنانکه در این دو نمونه مشاهده می

ویژه ی بهمورد صورت گرفته است. این نوع ایجاز در آثار سعدو جلوگیری از تکرار بی

ثر فاقد اعبارات و جملات این  تمامای که گونهبه ؛شودوفور مشاهده میبه گلستاندر 

ده های مختلف ایجاز حذف بهره براضافات لفظی غیرضروری بوده و سعدی از شیوه

 است.

آورد، بلکه به زیبایی صورت موجز و مختصر درمیتنها کلام را بهاین شگرد بلاغی نه

 افزاید.نیز میو تأثیرگذاری آن 

 . ایجاز حذف به قرینۀ معنوی2-3-2

 دهد که یکی از ارکان عبارت یا، زمانی رخ میایجاز حذف به قرینۀ معنوی

عنوی جمله بدون وجود قرینۀ لفظی محذوف باشد و این حذف تنها از طریق قرینه م

شود که مفهوم سخن همچنان درک است. همچنین در صورتی هنری محسوب میقابل

 مل و بدون اختلال منتقل شود.کا

 کنیم:در نمونه شاهدی از شعر سعدی را بررسی می

 (737 :1385 )سعدی، «خاموش متحیران الا حسنت متحدثان شهری» -

است.  بدون قرینۀ لفظی حذف شده« هستند»، فعل «الا متحیران خاموش»در عبارت 

 شهری، متحیران خاموشِ » تواند چنین بازگردانی شود:می از منظر معناییاین عبارت 

مله جبه دلیل ساختار معنایی « هستند»درواقع، حذف فعل «. متحدثان حسنت هستند

 کند.گونه ابهامی در فهم عبارت ایجاد نمیپذیر بوده و هیچامکان

 ای دیگر از شعر شیخ:همچنین نمونه

 (705: 1385)سعدی، « نه راه شدن، نه روی بودن معشوق ملول و ما گرفتار» -

تر و به صورت زیر تواند به شکل کاملهای محذوف، این بیت میبا توجه به بخش

نه راه شدن نه روی بودن ]داریم[، معشوق ملول ]است[ و ما گرفتار »بازنویسی شود: 

صورت معنوی حذف به« هستیم»و « است»، «داریم»در اینجا، واژگان محذوف «. ]هستیم[
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ها را حدس زد راحتی آنتوان بهجمله و زمینه معنایی آن، میاند. با توجه به ساختار شده

 کند.گونه خللی در فهم معنی ایجاد نمیها هیچو فهمید که حذف این واژه

رساخت در ایجاز حذف به قرینۀ معنوی، درواقع، خواننده یا شنونده از طریق زی

ای که با ر واژهو درک کند. ه بزندهای محذوف را حدس معنایی جمله قادر است واژه

تواند جانشین بخش کند، می کاملنشینی در ساختار جمله، معنا را توجه به محور هم

 محذوف شود.

دو این  اند، درنهایت درهایی که برای ایجاز حذف آورده شدهتمام شواهد و نمونه

گیرند. ، جای می«حذف به قرینۀ معنوی»و « حذف به قرینۀ لفظی»بندی، یعنی تقسیم

اما  ؛اندهقرار داد یموردبررسی از کتب بلاغی، ایجاز حذف را در قالب ایجاز قصر برخ

برای  وهش،این پژهای متفاوتی دارند، در ازآنجاکه این دو نوع ایجاز در حقیقت ویژگی

 پیشنهاد شده است.یک ای برای هرهای جداگانهبندیدقت و وضوح بیشتر، تقسیم

 ،کند که درواقعاهدی برای ایجاز قصر ذکر می، آهنی شمعانی بیاندر کتاب     

 ای از ایجاز حذف به قرینۀ لفظی دانست:توان آن را نمونهمی

 .(108: 1360)آهنی،  «والسلام کاسمه فصار ماکان ماا»

سمش ااما ماکان )نام فردی( همچون »طور است: در این عبارت، معنای جمله این

تر درواقع، در اینجا یک حذف صورت گرفته است. عبارت کامل«. شد، والسلام

ها به قرینۀ در این مورد، حذف واژه«. اما ماکان فصار ماکان کاسمه»گونه است: بدین

 شود.منتقل می یدرستبهلفظی صورت گرفته و همچنان مفهوم جمله 

 شود:ای بررسی میآورد که نمونهالله صفا ذیل ایجاز قصر، چند شاهد میذبیح

 .(39: 1337)صفا، « نشستند و گفتند و برخاستند /آراستند مجلس مصلحت پی»

اما برخلاف نظر صفا، ایجاز  ؛، هر دو مصراع دارای ایجاز هستنددر این بیت

قصر نیست. در مصراع اول، برخی ارکان جمله به قرینۀ معنوی کاررفته در متن، از نوع هب

تواند باشد: اند. اگر واژگان محذوف بازگردانده شوند، جمله کامل چنین میحذف شده

«. ها پی مصلحت مجلس آراستند، در آن مجلس نشستند، سخنانی گفتند و برخاستندآن»
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معنوی انجام گرفته است.  به قرینۀ« سخنانی»، «در آن مجلس»، «هاآن»های واژهحذف 

در این بیت نیز حذف واژگان به قرینۀ معنوی هیچ خللی به معنا و فهم جمله ایجاد نکرده 

 است.

به قرینۀ  توان آورد که ایجازنیز می معانی شمیسابه همین ترتیب، مثالی از کتاب 

ردند و ب وآمدند و کشتند و کندند و سوختند »معنوی در آن به کار رفته است. عبارت 

هایی ، واژه. در این جملهداردذفیاتی حبه قرینۀ معنوی  ،(167: 1389)شمیسا، « رفتند

رینۀ معنوی حذف به ق« اموال را»و « ها راخانه»، «ها رازمین»، «مردم را»، «هامغول»چون 

زند و کامل تواند آن را حدس بای است که خواننده میاما رسایی جمله به گونه ؛اندشده

 کند.

ز قصر زاده، شاهدی دیگر برای ایجامقدم و اشرفاز علوی معانی و بیاندر کتاب 

 ذکر شده که در آن نیز حذف واژگان به قرینۀ معنوی صورت گرفته است:

 .(80: 1388« )جز راست نباید گفت، هر راست نشاید گفت»

ون حذف دباند. عبارت کامل و در این جمله نیز چند واژه به قرینۀ معنوی حذف شده

«. جز سخن راست نباید گفت، هر سخن راست نشاید گفت»گونه باشد: تواند اینمی

شده، جمله های حذفشود، با بازگرداندن واژهطور که در این نمونه مشاهده میهمان

 گردد.بازمی کاملبه حالت 

قرینۀ  تواند ارزش بیشتری نسبت به ایجاز حذف بهایجاز حذف به قرینۀ معنوی می

افتن ظی داشته باشد؛ زیرا در حذف به قرینۀ معنوی، ذهن مخاطب برای درک و یلف

لام با واژگان محذوف تکاپوی بیشتری دارد. همچنین خواننده به نحوی در آفرینش ک

 شود و خواندن متن، همراه با لذت بیشتری است.نویسنده شریک می

و  (257-262: 1385کزازی )ر. ک کزازی،  معانیدر برخی کتب بلاغی، از جمله 

های ایجاز حذف شاخهبرای  (،204-205: 1359رجائی،  :کرجائی )ر. البلاغۀمعالم

 گردد؛ایجاز حذف به دو گونۀ عمده تقسیم می ،البلاغه: در معالمبسیاری ذکر شده است

الیه، قسم اول حذف واژه یا قسمتی از جمله است که حذف مضاف، حذف مضافٌ
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حذف موصوف، حذف صفت، حذف جارّ و مجرور )که در عربی است و در فارسی 

شود. اکثر شواهد عربی وجود ندارد(، حذف شرط و حذف جواب شرط را شامل می

 مگر چند شاهد برای حذف جواب شرط: ؛است

 شـایـر پـر زیـن سـدازم ایـت انـفـگـب رایشــــرامی در ســــفتا گر خـــــبگ

 م دیگر دارمش پیشـــاین چشبگفت  بگفت گر کند چشم تو را ریشبگفتا 

 (206: 1359)رجائی،                           

گر اگر در سرایش خرامی یا ا»آنچه از هر دو بیت حذف شده، جواب شرط است: 

وی توان آن را حذف به قرینۀ معنکه می «چه خواهی کرد؟چشم تو را ریش کند، 

 دانست.

تردگی سهای فارسیشده )ستردگی افزوده، هایی با نامبندینیز در تقسیمکزازی 

ده که به برافزوده، ستردگی واژۀ شرط و ...( شواهدی متعدد برای ایجاز حذف ذکر کر

ف به قرینۀ ها را ذیل ایجاز حذف به قرینۀ لفظی یا حذتوان تمام آنرسد، مینظر می

 معنوی قرار داد.

 . ایجاز قصر4-2

سیار و ایجاز قصر دربردارندۀ معانی ب»نویسد: الهاشمی در تعریف ایجاز قصر می

این، بنابر ؛(401: 1388)الهاشمی، « الفاظ اندک است و در آن، چیزی محذوف نیست

ندکی واژه است. ایجاز قصر به معنای ارائه معانی گسترده و متنوع با استفاده از تعداد ا

ل است. ذفی وجود ندارد و کلام از نظر ساختاری کامگونه حدر این نوع ایجاز، هیچ

عنای تواند م، ترفند ساخت آن در محور جانشینی است که یک واژه میگریدعبارتبه

ی زیادی در هایی که معناواژه یا واژهها شود. چند واژه را تداعی کند و جایگزین آن

یک واژه ، شوندموجب می توانند صنعتی بیانی یا حتی بدیعی باشند کهمی ،خود دارند

اژگان وتری را به مخاطب منتقل کند و فضای کلامی را با یا عبارت، معنای گسترده

ار را در در عبارت، معانی بسی موجودکمتر، پرمعناتر سازد. در روشی دیگر، واژگان 

 لاغی باشند.بدون آنکه ب ،اندنیاز کردههای دیگر بیخود گنجانده و متن را از واژه
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میح و صنایع ادبی اده از صنایع بیانی چون کنایه، تشبیه، استعاره یا استفاده از تلاستف

ری کارگیشود. روش دیگر در ایجاز قصر، بهدیگر، موجب ایجاز قصر در کلام می

. این کنندشوند و به کوتاهی جمله کمک میواژگانی است که جایگزین چند واژه می

 تری را در خود نهان دارند.هطور مستقیم معنای گستردها بهواژه

شود: ایجاز به دو دسته تقسیم می یطورکلبهبا توجه به این توضیحات، ایجاز قصر 

 .ایجاز قصر غیربیانی و قصر بیانی

 . ایجاز قصر بيانی1-4-2

ها ا که واژهشود؛ بدین معنموجز می ،صنایع ادبی یاری بهدر ایجاز قصر بیانی، کلام 

ی را اند، گسترۀ معنایی وسیعیا ترکیباتی که صنعتی ادبی را در خود جای داده

ست که شوند. این نوع ایجاز در مواردی اگیرند و موجب ایجاز در کلام میدربرمی

است  بدیعی یا برخی از صنایع هایی چون کنایه، استعاره، تشبیهسخن دربردارندۀ آرایه

عنوان نمونه، در شود. بهاما سرشار از معانی می ،کوتاه و مختصر سخنو درنتیجه، 

ت آوایی که قرآن را به شکلی مبتذل تلاوناخوش با یدلصاحبحکایتی از سعدی، 

اهره چند گفت تو را مش»نویسد: کند. سعدی در ادامه این ماجرا میکرد، برخورد میمی

دهی؟ گفت از بهر خدا زحمت چندین چرا همیاست، گفت هیچ. گفت پس این 

طور دل به(. در اینجا، صاحب190: 1385)سعدی، « خوانم. گفت از بهر خدا مخوانمی

تنها فاقد کند که تلاوت قرآن به این شکل ناخوشایند، نهضمنی به این نکته اشاره می

ن، به نابرایب ؛ارزش معنوی است، بلکه ممکن است موجب انزجار دیگران از دین شود

داشت. در  چراکه اثر منفی خواهد ؛کند که برای رضای خدا قرآن نخوانداو پیشنهاد می

ستفاده از یک ازیرا سخن با  ؛این مثال، استفاده از کنایه موجب ایجاز در بیان شده است

 شود.به مخاطب منتقل می مؤثرطور مفهوم ضمنی و بدون توضیح مفصل به

ای از نمونه شواهدی دیگر از ایجاز بیانی ارائه شده است که ،معانی و بیاندر کتاب 

 شود:فردوسی نقل می
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)شمیسا، « لان را به خون داد رنگه فندق گُ ب /چنگ آویخت اندر کمند مشکین به»

1389 :166.) 

ده کرده های متعددی استفادهد که فردوسی در این بیت از استعارهشمیسا توضیح می

ر خود دجذاب )که عاشقان را جای توصیف مستقیم موهای بلند و است. درواقع، او به

جای توصیف کند؛ بهها استفاده میای از آنعنوان استعارهبه« کمند»، از کند(اسیر می

آورد. این را می« گل»جای چهرۀ سرخ و زیبا برد، و بهمیبهره « فندق»ها، از ناخن

یی و تأثیر اند، بلکه موجب افزایش زیباتنها سخن را موجز و فشرده کردهها نهاستعاره

اری غنای معنایی در بیان فردوسی شده است. در این شیوه، کلام به کمک واژگان استع

 ه است.از طول کلام کاسته شد حالنیدرعمعنایی یافته و 

 مثالی دیگر از کتاب شمیسا مأخوذ از شعر نظامی:

 ریزی )همان(ز نرگس بر سمن سیماب  بیزیز سنبل کرد بر گل مشک

یچیده پ، به معنای زلف مجعد و «بیزیز سنبل کرد بر گل مشک»در این بیت، سنبل 

نجیرگی زبه که  استجانشین  ایو واژه کاررفتهبهاستعاری به شکل است که در اینجا 

، «ریزیز نرگس بر سمن سیماب»و فریبندگی زلف اشاره دارد. همچنین در عبارت 

ر صورت طور استعاری نمایانگهای زیبا. همچنین سمن بهای است از چشمنرگس استعاره

کردن  ریزی یا گریهنیز تصویرگری از اشک« ریزیسیماب»نرم و لطیف معشوق است و 

با  آورد. در اینجا، نظامیعشوق را نیز به ذهن میاست و شاید ارزشمندی اشک م

عواطف  ای از زیبایی وگیری از واژگان استعاری متعدد، معنای دقیق و پیچیدهبهره

قصر بیانی  انسانی را در قالبی موجز و مختصر گنجانده است. این شگرد ادبی به ایجاز

افزودن کلمات  ند که معنا را بدوناکار رفته ای بهگونهها بهشود که در آن، واژهمنجر می

 کنند.اضافی، به شکلی پرمحتوا و تأثیرگذار منتقل می

در این نوع از ایجاز، علاوه بر استعاره، از سایر صنایع بیانی همچون تشبیه و کنایه نیز 

مانند فردوسی و نظامی در آثاری چون  ،زبانشود. شاعران بزرگ فارسیاستفاده می

ها برای برانگیختن تخیل مخاطب و رساندن معانی عمیق این شیوه شاهنامه و خمسه، از
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تنها در شعر بلکه در از سخن، نه گونهنیااند. در کمترین کلمات استفادۀ بسیار کرده

 .کاربرد فراوان داردحکایات فلسفی و آموزنده نیز 

بتواند از نده رسد که شاعر یا نویسبنابراین، ایجاز قصر بیانی هنگامی به اوج خود می

سترده و مفهومی گ ،حالنیدرعای بهره ببرد و طور ماهرانهها و عبارات بیانی بهواژه

ر اینکه بچندوجهی را در فضایی فشرده و محدود منتقل کند. ایجاز قصر بیانی علاوه 

فکری  عنوان ابزاری قدرتمند در ایجاد فضایتواند بهشود، میفرمی هنری محسوب می

 حالنیدرعن مخاطب عمل کند و نقشی اساسی در تحکیم قدرت کلام و و معنایی در ذه

 حفظ سادگی و وضوح معنایی دارد.

 . ایجاز قصر غيربيانی2-4-2

کند که ای انتخاب میدر این نوع ایجاز قصر، نویسنده یا شاعر واژه را به گونه

اشته دبدیعی بدون آنکه این واژه کارکردی بیانی یا  ؛شودجایگزین چندین کلمه می

 عنوان مثال، در گلستان سعدی آمده است:به ؛باشد

« لومدو چیز محال عقل است: خوردن بیش از رزق مقسوم و مردن پیش از وقت مع»

 (.289: 1385)سعدی، 

مردن  وداند: خوردن بیش از رزق مقسوم سعدی در این عبارت، دو چیز را محال می

یادی را در زاند که معنای ای انتخاب شدهگونهبهها پیش از وقت معلوم. در اینجا، واژه

داشته  شوند، بدون آنکه معنای استعاری، کنایی یا تلمیحیخود گنجانده و موجز می

قی که دو چیز محال است: خوردن بیشتر از رز»توانست کلام چنین باشد: باشند. می

عدی س«. است خداوند تقسیم کرده است و مردن پیش از وقتی که خداوند مقرر کرده

اند و دیگر استفاده کرده که جایگزین فعل مجهول شده« معلوم»و « مقسوم»های از واژه

فعول قرار مبر وزن اسم « معلوم»و « مقسوم»نیازی به ذکر فاعل نیست. علاوه بر این، 

ه قرینۀ بدهند. در این عبارت، نوعی ایجاز حذف دارند و کار فعل غائب را انجام می

کلام  ، که در آن«خوردن بیش از رزق مقسوم محال است»خورد: ه چشم میلفظی نیز ب

 به کمک ایجاز قصر و ایجاز حذف توأمان، موجز شده است.
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 (.298)همان: « انجام به از پادشاه بدفرجامگدای نیک»گوید: سعدی همچنین می

سه واژه داند. انجام را برتر از پادشاه بدفرجام میدر این عبارت، سعدی گدای نیک

جای تری را بهاند و معنای گستردهکلام را موجز کرده« به»و « بدفرجام»، «انجامنیک»

که عاقبتی  گدایی»توانست چنین باشد: مثال، کلام می برایکنند. چندین واژه منتقل می

گزینی از واژه سعدی با استفاده«. نیکو دارد بهتر از پادشاهی است که سرانجام بدی دارد

کار برده است. در  هعنوان جایگزین کلمات متعدد برا به« بدفرجام»و « انجامنیک» دقیق،

ایجاز  آید، ایجاز قصر وکه از مهارت و قدرت کلام سعدی برمیاین جمله نیز، چنان

 وف است.به قرینۀ معنوی محذ« است»اند و فعل طور همزمان به کار گرفته شدهحذف به

ت از سعدی ع ایجاز همراه با هم، در این عباراگیری انوکارای برجسته از بهنمونه

شیرازی،  (. در این مصراع، سعدی320)همان: « درشتی و نرمی به هم در به است»است: 

سخن یا رفتار » و« سخن یا رفتار ناهموار و خشن»را که کنایه از « نرم»و « درشت»دو واژۀ 

ی درخور با هنرمندی خود ایجاز مصدرساز آورده و« ی»هستند، با « هموار و خوشایند

مراه هدرشتی کردن و نرمی کردن، »گونه باشد: توانست اینآفریده است. کلام می

 ست.اایجاز حذف و قصر به کار رفته  انواع ،در این عبارت .«یکدیگر، بهتر است

ها نه کارکرد ها صورت گرفته است و این واژهدر این شاهدها، ایجاز از طریق واژه

ها استعاری، کنایی، یک از این واژهعبارتی، هیچ)علم بیان( دارند و نه بدیعی؛ بهبیانی 

بنابراین، این نوع  ؛کنندطور مستقیم معنای خود را منتقل میتشبیهی یا تلمیحی نبوده و به

 نامید.« ایجاز قصر غیربیانی»توان ایجاز را می

تر دریافت های ایجاز را آسانتوان تفاوت گونهبندی این پژوهش، میبراساس تقسیم

بهتر درک کرد؛ مثلاً در شاهد آخر  ،و هنرنمایی شاعران و نویسندگان را در کلام موجز

هم ایجاز قصر بیانی وجود دارد، هم ایجاز « نرمی»و « درشتی»های از سعدی، در واژه

ایجاز مصدرساز، واژه را کوتاه کرده، از « ی»قصر غیربیانی. هنگامی که سعدی به کمک 

 ،«نرمی»کنایه از رفتار و گفتار خشن و « درشتی»قصر غیربیانی استفاده کرده است. نیز 

ها به کار رفته کنایه از رفتار و گفتار ملایم هستند؛ بنابراین ایجاز قصر بیانی نیز در آن
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های ایجاز است؛ دیگر هبندی، یکی سهولتِ شناخت گونهای این تقسیماست. از مزیت

-رسد این تقسیمتوان بهتر درک کرد. نیز به نظر میش و هنر سخن موجز را میاینکه ارز

تر مشخص کرد که ایجاز به کار بندی جامع و مانع باشد و با آن بتوان، به روشی دقیق

 ای است.رفته در کلام، از چه گونه

 . نتيجه3
نوری و سخو ارزشمند ، در تاریخ  برجستهشگردهای بلاغی عنوان یکی از ایجاز، به

های عنوان یکی از ویژگیآن را به انیبلاغکند. از دیرباز، ای ایفا مینقش ویژه ،ادبیات

یی در ایجاز و سخن ممتاز در نظر گرفته و بسیاری از شاعران و نویسندگان نیز به هنرنما

ای یژهورغم اهمیت و جایگاه ، علیحالنیباااند. گویی کلام خود افتخار کردهفشرده

ویژه در هب ،های نوین در این حوزههای دقیق و بازنگریایجاز در بلاغت دارد، بحثکه 

ن پژوهش طور جامع و متمرکز انجام نشده است. ایهای مفهومی و کاربردی آن، بهجنبه

بندی آن از تر مفهوم ایجاز، به بازتعریف و دستهتلاش کرده است تا ضمن بررسی دقیق

جاز بر تری از چگونگی تأثیر ایبپردازد و به درک عمیق شناختیمنظر بلاغی و زبان

 اثرگذاری کلام دست یابد.

شناختی اییزیببندی کرده است: اول، از منظر این پژوهش ایجاز را از دو جنبه تقسیم

ه با حفظ کشود. ایجاز هنری، آن است تقسیم می« مخل»و « هنری»، به دو نوع و معنایی

که ایجاز مخل، باعث درحالی ؛کند، کلام را موجز و مؤثر میمعنا و انتقال صحیح مفهوم

کارگیری و های بهشود. در جنبه دوم، ایجاز بر اساس روشاختلال در انتقال معنا می

قسیم ت« ایجاز قصر»و « ایجاز حذف»کلام، به دو نوع اصلی « موجز کردن»چگونگی 

شوند. ایجاز حذف قسیم میهای مختلفی تشده است. این دو نوع، خود به زیرمجموعه

قصر نیز  است و ایجاز« حذف به قرینه معنوی»و « حذف به قرینه لفظی»شامل دو گونه 

 شود.تقسیم می« ایجاز قصر بیانی»و « ایجاز قصر غیربیانی»به دو دسته 

صورت دهد که بخشی از کلام بهزمانی رخ می ،در این چارچوب، ایجاز حذف

های لفظی یا معنوی طور مشخص از طریق قرینهبه اما حذف ؛شودعمدی حذف می
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شوند که ای انتخاب میگونهها و عبارات بهبازسازی است. در ایجاز قصر، واژهقابل

معنای زیادی را با استفاده از کمترین تعداد واژگان منتقل کنند. ایجاز قصر غیربیانی در 

بار معنایی استعاری، تشبیهی یا رود که واژگان مورداستفاده، فاقد کار می مواردی به

دست  طور ساده معنای زیادی را با استفاده از حداقل کلمات بهکنایی هستند و به

دیگر، ایجاز قصر بیانی شامل واژگانی است که از طریق صنایع بیانی و دهند. ازسویمی

گاه اول تری از آنچه در نبدیعی )مانند استعاره، کنایه، تلمیح و ...(، معنای گسترده

 کنند.کنند و در این روند کلام را موجز میآید، منتقل میمی

های ایجاز را تشریح کرده و پیچیدگی یطور مؤثر و جامعها بهبندیاین دسته

ویژه در کاربردهای مختلف بلاغی به های انواع آن بهزمان، درک بهتری از تفاوتهم

های بین انواع ایجاز کمک سازی تفاوتتنها به شفافبندی نهدهد. این تقسیمدست می

تر انواع ساختارهای موجز در متون ادبی و بلاغی کند، بلکه به تحلیل و ارزیابی دقیقمی

های بیشتری برای شناخت آثار برجسته ادبی و انجامد. همچنین، این بررسی، پتانسیلمی

بلاغی و ادبیات را از  هایدهد که پیچیدگیبلاغی ایجاد کرده و به ما این امکان را می

 .کنیمشناختی و بلاغی تحلیل منظر زبان

 های نویسنده:مشارکت -

 .با همکاری هر دو نویسنده آماده شده استاین پژوهش 

 تضاد منافع: -

هیچ تضاد منافع احتمالی پیرامون تحقیق، تألیف و انتشار  (نویسندگان) نویسنده

 .م نکردنداین مقاله را اعلا

 :تقدیر و تشكر -

  دارند.تشکر و قدردانی  قای دکتر شیرزاد طایفیآاز جناب ویسندگان ن

 : منابع مالی-

هیچ گونه حمایت مالی برای تحقیق، تألیف و انتشار این  (نویسندگان)ویسنده ن

 .مقاله دریافت نکردند
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